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   چهارپنجم حقوق!
برادرم آموزگار شللهيد »ارسللان گودرزي 
)حميللد(« زاده تير 1339 خورشلليدي در 
اليگودرز بود. او يك بار در همان اولين ماه هاي 
شروع جنگ تحميلي يعني در پاييز سال 59 
به جبهه هاي جنگ رفت. بار دوم در بهار سال 
61 به  صورت داوطلبانه راهي جبهه هاي غرب 
و جنوب شللد و نهايتاً ارديبهشت ماه همين 
سال به شهادت رسيد.  ارسان دست از جان 
و جهان شسته اي بود كه هميشه چهارپنجم از 
حقوق ماهانه خود را به تهيدستان مي داد. اين 
آموزگار شهيد، هيچ حساب بانكي و اندوخته 
مالي نداشللت؛ اندوخته اش انديشه پاكش  و 
اخاق نيكويش و دل دريايي اش بود. شللهيد 
ارسللان گودرزي چه در ميدان زندگي و چه 
در ميدان هاي مدرسه و ورزش، هميشه اخاق 
را مدنظر قرار مللي داد. در كنار درس و تهذيب 
نفس، به ورزش هم مي پرداخللت و دروازه بان 

تيم فوتبال شهرستان بود. 
   آموزگار روستاها

برادرم آموزگار بود؛ آموزگار بچه هاي روستاها. 
دوست داشت در روستاها باشللد: »جوز« و 
»ازنامهلمك« و »دولت آباد«. يك سال مانده 
به شهادتش از او خواسللتند به شهر بيايد و 
رياست يكي از دبيرستان ها را بر عهده بگيرد. 
»ارسان« اما با وجود شايستگي و توانايي اش 
نپذيرفت و همچنان در روستا ماند. آنگاه راهي 
جبهه هاي جنگ شد. در آن روزها چه چيزي 
واجب تر و بايسللته تر از ميهن. او كه پيش از 
آن نيز داوطلبانه بلله جبهه رفته و جنگ را از 
نزديك ديده و رودرروي دشمن ايستاده بود. 
آن زمللان از اداره آموزش و پللرورش نامه اي 
به سازمان بسيج فرستاده شللد تا او را در هر 
جاي جبهه هاست بازگردانند؛ چون به او نياز 
داشتند. ارسان اما بازنگشللت. مي دانست 
كه گاه و فرصتي نادر و بزرگ درپيش است: 

عمليات الي بيت المقدس!
   عمليات آزادسازي

خرمشللهر بايد آزاد مي شللد؛ آزاد از چنگال 
دشمن؛ دشمني كه وارد خانه مان شده بود تا 

بماند و خانه و كاشللانه مان را از آنِ خود كند. 
پشت دشمن گرم بود؛ گرم به پشتيباني هاي 
شرق و غرب، از امريكا و اروپا گرفته تا برخي 
كشللورهاي شللرق دور و پاره اي كشورهاي 

مرتجع و واپس گراي عربي. 
عمليللات »بيت المقللدس« در تاريللخ دهم 
ارديبهشت سللال 61 براي آزادي خرمشهر 
كليد خورد. گسللتردگي عمليات، دشللمن 
عراقي را گيج و منگ كرد. در ششمين روز از 
عمليات بود كه ارسان از ناحيه ران زخمي 
شد. همرزمانش مي گويند چفيه اش را از دور 
گردن بللاز كرد و جاي زخللم را كه همچنان 
از آن خون مي جهيد بسللت. از او  خواستند 
به درمانگاه پشللت خط بللرود، اما نپذيرفت. 
با همللان پللاي زخمي كنللار رزمنللدگان و 
شانه به شانه مدافعان خاك پاك ميهن  جنگيد 

تا شرّ و بدنهادي دشمن كوتاه شود. 
   ادامه عمليات با تن زخمي

ارسللان، اين آموزگار روستاهاي محروم كه 
اينك لباس رزم به تن پوشيده بود، با همان 
پاي زخمي و خون چكان، سه شبانه روز پيكار 
كرد. لحظه به لحظه ارسللان و ارسللانيان 
دشللمن را به مرزهاي بين المللللي نزديك 
مي كردند. دشللمن دم به دم پللس مي رفت. 
اكنللون 9 روز از آغاز عمليات گذشللته بود و 
زمين و زمان در گرفت وگيللر و زدوخوردها 
لحظه اي آرامش نداشت. ناگهان همه ديدند 
كه ارسان روي زمين غلتيد. تركش خمپاره، 

تمام بدنش را ريش كرد. 
   شهادت

به اين ترتيب بود كه شهيد »ارسان گودرزي 
)حميد(« آموزگار مهربان بچه هاي روستاهاي 
اليگودرز و ازنا در 19 ارديبهشت 1361 در 21 
سللالگي زير پرچم علي بللن ابي طالب)ع( با 
لبيك  گفتن به حسين )ع( به شهادت رسيد 
و به آسمان ها بال گشود. به ياد دارم روزي را 
كه شهيد ارسان گفت: يا حسيني و زينبي 
يا يزيدي. ميانه اي وجود ندارد. نمي شود هم  
آش معاويه را خورد و هم پشت سرِ علي نماز 

خواند! روحش شاد و يادش گرامي باد. 
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88498481ارتباط با ما

گزارش »جوان« از حضور در منزل ارتشي جانباز شهيد علي حصارکي و گفت وگو با خانواده اش

35 سال در حسرت وصال دوستان شهيدش ذره ذره سوخت
   صغري خيل فرهنگ

براي همكلامي و دیدار با خانواده ش�هيد 
عل�ي حصارکي ب�ار دیگر به اس�تان البرز 
مي روم. این بار هم قرار اس�ت  با خواهران 
شهيد علي حصارکي همكلام شوم. شهيد 
علي حصارکي تنها س�ه ماه مانده به پایان 
خدم�ت س�ربازي اش در ارت�ش از ناحيه 
پا در س�نندج به ش�دت مجروح و جانباز 
مي شود. علي 35س�ال با یك پا و عوارض 
شيميایي ریه درگير بود و درنهایت در 16 
آبان 13۹۸ به شهادت رسيد. با هماهنگي 
یكي از دوس�تانم ب�راي لحظات�ي مهمان 
خانه شهيد مي ش�وم و پاي خواهرانه هاي 
معصومه و مریم حصارکي مي نش�ينم. این 
دیدار بهانه اي هم شد تا خواهران شهيد به 
دستنوشته و عكس نوشته اي تازه به یادگار 
مانده از برادرشان دست پيدا کنند. خاطره 
این نوش�ته و گذري بر زندگي تا ش�هادت 
شهيد علي حصارکي را با هم مرور مي کنيم. 

   سينماي اسلامي!
با هماهنگي يكي از دوسللتانم به خانه شهيد 
علي حصاركللي مي رويم. بللا ورودمان هر دو 
خواهر شهيد به استقبالمان مي آيند تا به من 
و دوستانم كه براي ديدار همراهي ام مي كنند 
خوشللامد بگويند. عطر غذاي نذري محيط 
خانه را پر كرده اسللت. مهمان نوازي شان را 
مي توان به خوبي حس كرد و با همه مشغله اي 

كه داشتند ما را به حضور پذيرفتند. 
معصومه و مريم حصاركي كنارمان مي نشينند 
تا راوي زندگي تا شهادت برادرشان شهيد علي 
حصاركي باشللند. همكامي مان با معصومه 
خواهر بزرگ تر شللهيد آغاز مي شود: »ما دو 
خواهر و شش برادر بوديم. علي متولد 13۴۰ 
بود. علي در دوران انقاب فعاليت هاي زيادي 
داشت. در تظاهرات شركت مي كرد. آن زمان 
من تللازه ازدواج كللرده بودم. درهمللان ايام 
انقاب يك روز من و علي به امامزاده حسللن 
تهران رفتيم. مللردم كاميونللي را آتش زده 
بودند و سر و صداي تظاهركنندگان به گوش 
مي رسلليد. به ياد دارم از علي پرسيدم اوضاع 
انقاب و فيلم ها چه مي شللود؟ علي مي گفت 
خواهرجان! سللينما هم اسللامي مي شود و 
فيلم هاي اسللامي سللاخته و پخش خواهد 
شد. هر سؤالي در مورد انقاب و امام خميني 
داشللتيم برايمان شللرح مي داد. ما خانواده 
مذهبي بوديم و از همان دوران قبل از انقاب 
سال هاي 1351- 135۰ درخانه مان مراسم 
روضه و عزاداري برگزار مي شللد. علي بعد از 
اخذ ديپلم تصميم گرفت به خدمت سربازي 
برود. در نهايت سال 1361- 136۰ از طريق 

ارتش به خدمت در جبهه اعزام شد.«
   موهاي سفيد پدر

از خواهر شللهيد مي پرسللم خانواده مخالفتي 
با حضور ايشللان در جبهه نداشللت؟ معصومه 
حصاركي اينگونه پاسللخ مي دهللد: »نگراني 
در آن شللرايط و با وجود جنگللي كه در پيش 
داشللتيم طبيعي بود اما علللي تصميم خود را 
گرفته بود. مي گفت امروز كشور به حضور من و 
امثال من نيازمند است. بايد بروم و نهايتاً راهي 
شد. اما تنها سلله ماه مانده به پايان خدمتش 
جانباز شللد. ما از هملله جا بي خبللر بوديم كه 
شب هنگام آمبولانسللي  در خانه مان آمد و به 
والدينم اطاع داد كه علي به خاطر مجروحيت 
در بيمارستان ارتش بستري شده و پدر و مادرم 
را براي ديدار با برادرم سللوار بللر آمبولانس به 
بيمارستان بردند. از همان شب تا سه ماه بعد از 

آن يعني تا روزي كه علي از بيمارستان مرخص 
شد، پدر و مادرم هر دو به نوبت در بيمارستان 
كنار علي مي ماندند و مادرم در بيمارستان به 
»سيده خانوم« معروف شده بود. خوب به ياد 
دارم ديدن علي در آن شرايط مادرم را بي تاب 
كرده  و امانش را بريده بود. اگر تخت خالي پيدا 
نمي كرد همان جا روي زميللن مي خوابيد. اما 
به خانه نمي آمد تا كنار علللي بماند. پدرم هم 
روزهاي سللختي را گذراند. ديدن مجروحيت 
علي براي او هم سللخت بود. روزي كه علي را 
به خانه آوردند با چشللم خود ديديم پدري كه 
يك موي سفيد در سر نداشت، تمام موهايش 

سفيد شده بود.«
  مي خواستم شهيد شوم

بغض هاي خواهرانه ديگر مجالي براي صحبت 
نمي دهد. حالا مريللم حصاركي خواهر ديگر 
شللهيد ادامه روايت را به دسللت مي گيرد و 
از روزهاي بعللد از جانبازي بللرادرش روايت 
مي كند: »علللي در سللنندج از ناحيلله پا به 
شللدت مجروح شللده بود. وقتي او را به خانه 
آوردند، درد پاي قطع شللده اش بلله درد ريه 
كه قباً شلليميايي شللده بود، اضافه شد. با 
چشللم مي ديديم كه علي درد مي كشد. بعد 
از آن بخش دوم زندگي علي آغاز شللده بود. 
ديدن درد هاي بللرادرم براي ما سللخت بود 
اما هيچ كاري از دسللتمان بللر نمي آمد. بعد 
از آن علي مدام زمزمه مي كرد: »چرا شللهيد 
نشدم؟ من مي خواستم شللهيد شوم.« با هر 

بار درد كشيدن هاي علي، گويي مادر و پدرم 
هم درد مي كشلليدند. علي اعتراضي به وضع 
موجود نداشللت اما روزهاي سللخت و تلخي 

را گذراند.«
  فقدان پدر و مادر

معصوملله خانم با يك سلليني چللاي و ميوه 
از مهمان هللاي برادرش پذيرايللي مي كند و 
كنارمان مي نشلليند. حالا ديگر كمي آرام تر 
شده است و سر صحبت را باز مي كند: »همان 
ابتدا كه پاي برادرم قطع شللده بللود، خيلي 
احساس دلتنگي مي كرد. اصاً نمي توانست 
تحمل كند. هيللچ صحبللت و اعتراضي هم 
نمي كرد كه روحيه مان خراب نشللود. ولي ما 
حس مي كرديم چون خانه ما پر جمعيت بود. 
هم خودمان پر جمعيت بوديم هم همسايه ها 
خيلي به خانه ما رفت و آمد داشللتند. وقتي 
مادر سفره ناهار يا شللام را پهن مي كرد، علي 
كناري مي ايسللتاد، صبر مي كرد تا همه كنار 
سفره بنشللينند بعد خودش مي آمد. سرش 
پايين بود. صبر مي كرد همه غذا مي كشيدند 
بعد مي كشيد. با همه اين احوالاتش دائم خدا 
را شكر مي كرد و حمد مي گفت. بعد از مدتي 

مادرم به رحمت خدا رفت. علي ماند و بابا. 
من بلله خانه شللان مي رفتم تا برايشللان غذا 
درست كنم. مي گفتم علي جان غذا خوردي؟ 
مي گفت آبجي هيچ چيللزي ميل ندارم. دارو 
زياد مي خورم. مي گفتم من مي خواهم كتلت 
درسللت كنم! مي گفت خب اگللر خودت هم 
مي خوري من هم مي خورم. نبودن هاي مادر 

براي او و بابا سخت شده بود. 
برادرم خيلي از پدرم مراقبت مي كرد. از وقتي 
مادرم فوت شد حدود 9 ، 1۰ سال مي شد پدر 
و برادرم با هم زندگي مي كردند يعني با همان 
يك دانه پايش و با بيماري هايي كه داشت و 
هر چند وقت يكدفعه در بيمارستان بستري 
مي شللد، وقتي مي آمد ديگر براي بابا سنگ 
تمام مي گذاشللت. بابا هم خيلي وابسته علي 
شللده بود. بعد از شللهادت علي، پدرم طاقت 
نياورد. تنهايي خيلي اذيتش مي كرد. بابا هم 

به رحمت خدا رفت.«
   خواستگاري از علي !

از وضعيللت تأهللل جانبللاز علللي حصاركي 
مي پرسللم، مي گويد: »علي مجرد بود اما در 
همان دوراني كه براي درمان و عمل جراحي 
به بيمارسللتان رفته بود، يك پرستار از علي 
خواسللتگاري كرد و به ما گفللت من حاضرم 
با برادرتان ازدواج  و از ايشان مراقبت كنم.« 
آن روزهللا مللردم ارادت زيادي بلله خانواده 

شللهدا و ايثارگران داشللتند و مي خواستند 
هر طور شللده دين خود را به آنهللا ادا كنند. 
تعللدادي از خواهللران بودند كه بللراي اداي 
وظيفه و اداي دين به جانبازان با آنها ازدواج 
مي كردند تللا سللهمي از مجاهدت هاي آنها 
ببرند. اما علي اصاً زير بار ازدواج نرفت. بعد از 
آن هم خيلي ها پيدا شدند كه حاضر شدند با 

شرايطش كنار بيايند ولي او قبول نكرد.« 
   شهادت آقاي فياض

خواهر شهيد مي افزايد: »حال برادرم تا قبل 
از شهادت يكي از دوسللتان جانبازش خيلي 
خوب بود اما با شللهادت آقاي فياض روزهاي 
سختي بر علي گذشت. برادرم  رابطه عاطفي 
عميقي با يكي از دوستانش به نام آقاي فياض 
داشت. ايشللان هم جانباز بود و دو پا نداشت. 
خانه شان شللمال بود. ايشان برادرم را دعوت 

مي كرد و با خود مي برد و مي آورد. وقتي هم 
كه ايشللان به خانه ما مي آمللد، علي خودش 
با افتخار از او پذيرايي مي كرد. رابطه بسلليار 
دوسللتانه اي با هم داشللتند. اجللازه نمي داد 
مللا كاري انجام دهيللم. علي خللودش براي 
آقاي فياض غذا مي برد. بللا همان يك پايش 
آنقدر به ايشللان مي رسلليد كه حد نداشت. 
حمامللش مي كللرد و اصاً نمي گذاشللت در 
آسايشگاه بماند. بعد از شهادت فياض برادرم 
علي افسرده شد و از لحاظ روحي خيلي به هم 
ريخت. با هر بار درد كشيدن هايش سرش را 
به ديوار خانه مي كوبيد. حالا ديگر افسردگي 

هم به دردهاي ديگرش اضافه شده بود.«
  16 آبان ۹۸

كم كم پاي حرف ها به اصل مطلب مي رسد؛ از 
روزهايي كه ديگر نام علي در ميان شهدا جاي 
گرفت و ماندگار شد. معصومه و مريم حصاركي 
با گريه و بي تابي از آخرين روزهاي حيات برادر 
و شللهادتش برايم صحبت مي كنند. لحظاتي 
كه روضه حضرت زينب)س( را برايمان تداعي 
مي كند. خواهر شهيد مي گويد: »برادرم بعد از 
35 سال درد و رنج جانبازي در تاريخ 16 آبان  
1398به ياران شهيدش پيوست و آسماني شد. 
روزهاي پاياني عمرش در بيمارستان كنارش 
بودم. از ما كاغذ و خودكاري طلب كرد و آن را 
روي پايش گذاشللت و اينگونه نوشت: »بعد از 
شهادتم براي من گريه نكنيد. من حالم خوب 
است. نگران نباشلليد«. همين چند جمله شد 
همه آنچه او در اين 35 سال جانبازي براي ما 
به يادگار گذاشت. برادرم 35 سال در حسرت 

دوستان شهيدش ذره ذره سوخت.« 
   مهربان و مهمان نواز

در انتهاي همكامي از شللاخصه هاي اخاقي 
شهيد علي حصاركي پرسلليدم. خواهر شهيد 
پاسللخ داد: »برادرم با بي حجابي خيلي مخالف 
بود. ما هم كه خواهللرش بوديم، جلويش هيچ 
وقت آستين كوتاه نمي پوشيديم. خودش طوري 
رفتار كرده بود كه ما هم معذب مي شديم. خيلي 
مقيد بود. دوست نداشللت ما تنها جايي برويم. 
وقتي مي خواستيم جايي برويم با اصرار، خودش 
ما را مي رساند و برمي گرداند. علي بسيار مهربان 
و مهمان نواز بود. يك بار اتاقش را مرتب مي كردم 
كه ديدم جعبه كوچكي در اتاقش است. پر بود از 
قبض هايي كه در امور خير كمك كرده بود بدون 
اينكه ما بدانيم و به ما اطاع بدهد. گفتم چرا به ما 
چيزي نگفتي؟ گفت آبجي! آدم كاري را كه براي 
خدا انجام مي دهد فقط به خدا مي گويد، همين!  
سال ها بعد از جانبازي، برادرم از امكانات بنياد 
شهيد اسللتفاده نمي كرد. مي گفت اصاً نيازي 
ندارم. بگذار برسد به افراد ديگر. من به خاطر اين 

چيزها به جبهه نرفته ام...« 
   دستنوشته شهيد

گفت وگو كلله به پايللان مي رسللد، معصومه 
حصاركي خواهر شللهيد قاب عكس شهيد را 
برمي گرداند و با چشماني اشك بار مي گويد: 
»امروز كه منتظر بودم شما به خانه ما بياييد، 
رفتللم و اين قللاب عكللس را آوردم تا عكس 
برادرم را به شما نشللان بدهم. همين كه قاب 
را برگرداندم ديدم پشللتش چند اسللكناس 
2۰توماني چسللبيده كلله روي يكللي از آنها 
نوشته »زندگي خاطره اي بيش نيست«. يك 
نوشته اي هم پشللت يكي از عكس ها به اين 
مضمون نوشته شللده بود: جمعيت اعزام در 
سنگر بالا جمع شده ايم و به قول بچه ها همگي 
در حال خود هستيم. حاضرين جمع، علي و 
آقا بهنام و آقا رضا و آقاي محسني و آقا رحمت 

و آقا كريم؛ به ياد آقا حسين.« 

   غلامحسين بهبودي
ش�هيد ارس�لان گودرزي از ش�هداي عمليات الي بيت المق�دس یا همان آزادس�ازي 
خرمش�هر اس�ت. وي که س�ال 133۹ در اليگ�ودرز به دنيا آم�د، 1۹ اردیبهش�ت ماه 
1361 در جری�ان عملي�ات آزادس�ازي خرمش�هر ب�ه ش�هادت رس�يد. متن�ي 
که پي�ش رو داری�د، از زبان گ�ودرز گودرزي ب�رادر وي تقدی�م حضورتان مي ش�ود. 

خواهر شهيد قاب عكس شهيد را 
برمي گرداند و با چشماني اشك بار 
مي گوید:  ام�روز که منتظر بودم 
شما به خانه ما بيایيد، رفتم و این 
ق�اب عك�س را آوردم تا عكس 
برادرم را به شما نشان بدهم. همين 
که قاب را برگرداندم دیدم پشتش 
چند اسكناس 20توماني چسبيده 
ک�ه روي یك�ي از آنه�ا نوش�ته 
»زندگي خاطره اي بيش نيست.«

پ�در و ب�رادرم ب�ا ه�م زندگي 
مي کردن�د یعني با هم�ان یك 
دانه پایش و ب�ا بيماري هایي که 
داشت و هر چند وقت یكدفعه در 
بيمارستان بستري مي شد، وقتي 
مي آمد دیگر براي بابا سنگ تمام 
مي گذاشت. بابا هم خيلي وابسته 
علي ش�ده بود. بعد از ش�هادت 
عل�ي، پ�درم طاق�ت ني�اورد. 
تنهایي خيل�ي اذیتش مي کرد. 
بابا ه�م ب�ه رحمت خ�دا رفت

فرازي از زندگي شهيد ارسلان گودرزي
 از شهداي آزادسازي خرمشهر از زبان برادرش

ارسلان 3 روز با پاي مجروح 
به عمليات ادامه داد
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